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 تخصصی - فصلنامه علمی              

 ء جامعةالزهرا گروه تفسیر و علوم قرآن              
 ۱۴۰۱پاییز    *   اول شماره    *   اول سال                 

      
راساس  ب   ارزیابی دیدگاه مفسران در مصداق »اصحاب اعراف« 

 متنی متنی و برون درون   ی ادله 
 1محسن احمد آخوندی 
 2لیلا ابراهیمی 
 3مهدی درستی 

 چکیده 
های  قیامت و معاد، تعبیر ترکیبی »اصحاب اعراف« است که ویژگی  ی حوزه  مر بوط به یکی از مفاهیم قرآنی 

اعراف بیان شده است. در این دسته از آیات، از مکان خاصی نام برده شده    ی سوره   ۴۹تا  ۴۶در خلال آیات    آن 
  در جهت ست و آن »اعراف« است که افراد خاصی در آن قرار دارند.  ا   ف بر آنها شر  که میان بهشت و جهنم و م  

های کامل و  آنان انسان   : گویند برخی می اصلی مطرح است؛    دو دیدگاه   «، اصحاب اعراف »   تعیین مصادیق 
هستند که میزان گناهان    آنان کسانی :  نیز معتقدند   گروهی هستند.    مقربان درگاه الهی همچون انبیا و ائمه 

 ـتحلیلی    ی ه شیوه )که ب هایشان با هم برابر است. هدف این نوشتار و نیکی  ها و  از روش  و با استفاده توصیفی 
  چیستی تبیین  (،  ه است یافت   تدوین متون مختلف لغوی، بافت و سیاق قرآن، روایات و وجوه مفسران و مترجمان  

و روایات  ه بافت و سیاق خود آی برآمده از تحقیق این است:  راف« است. نتیجه ق تعبیر »اصحاب اع صادی و م 
افراد دارای    ؛ و ای میان بهشت و جهنم است اعراف جایگاه ویژه   حکایت از این دارد که: دارای دلالت صریح،  

هستند.  مقام و منزلت رفیع در این مکان مستقر شده و از تمام احوال و خصوصیات بهشتیان و جهنمیان آگاه 
 شان برابر است. ئات توان منظور از اصحاب اعراف را کسانی دانست که حسنات و سی این اساس نمی   بر 

 کلید واژه 
  متنی. متنی، دلایل برون مصادیق أصحاب أعراف، دلایل درون   چیستی أعراف، ماهیت »أصحاب أعراف«، 

 
 m.a.akhoundi@gmail.com                      ة المصطفی العالمی  ةعضو هیئت علمی جامع -۱

 ebrahimi.ly1@gmail.com       )نویسنده مسئول( ، رشته علوم و معارف قرآنءالزهرا  ةجامع، ۴پژوه سطحدانش  -2

 dorosti.mahdi1@gmail.com                    سفیران هدایت قم یحوزه  ،3پژوه سطحدانش  -3
 ۱۰/۰۵/۱۴۰۱تایید مقاله:                        2۵/۰۱/۱۴۰۱دریافت مقاله:  *
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 مقدمه 
آن است تا معنا و مراد  آیات  نخستین گام اساسی در تفسیر متن قرآن، فهم معنای واژگان  

یابی به این هدف، نیازمند یک سلسله اصول اساسی مانند  واقعی خداوند حاصل شود. دست 
روشمند    ی و فرامتنی )روایات توضیحی و تبیینی( و تدبر و تعقل به شیوه آیات    متنی قرائن درون 

به   ی علمی است. واژه  تعبیر لفظی از ج   ی عنوان اضافه ترکیبی »اصحاب اعراف«  هایی  مله 
شده    ذکر اعراف،    ی قیامت و مسائل مربوط بدان در سوره   ی هنگام طرح صحنه است که به 

اند. روایاتی  های متفاوتی را مطرح کرده مقصود و مصداق آن دیدگاه   ی است. مفسران درباره 
چند  دهند. هر اصحاب اعراف نیز نقل شده، ترسیمی از دو گروه متضاد ارائه می   ی که در زمینه 

مقصود از »اصحاب اعراف« در قرآن صورت گرفته است، امّا در    ی تحقیقات فراوانی درباره 
 توجه شده است. مانند: آن  عد  تمام موارد، فقط به یک ب  

مهدی اکبری نژاد  ی  نوشته شناسی اعراف و اعرافیان در روایات تفسیری«  »مفهوم   ی ـ مقاله ۱
، سال چهل  ۱38۹رآن و حدیث، بهار و تابستان  های ق پژوهش   ی و روح الله محمّدی، مجله 

 . ۱  ی ، شماره و سوم 
اعراف«    ی سوره   ۴۹- ۴۶»تحلیل تطبیقی اعراف و اعرافیان با تأکید بر آیات    ی ـ مقاله 2

 . ۵  ی شماره ،  ۱3۹۴پاییز و زمستان    ، عباس الهی، مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث تالیف  
»ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق »رجال اعراف« با رویکرد سازواری    ی ـ مقاله 3

کاووس روحی برندق، صادق عباسی و انسیه برومندپور،  ی  نوشته   ، سیاق با روایات تفسیری 
 . 22  ی شماره   ، ۱3۹7مطالعات قرآن و حدیث، بهار و تابستان    ی مجله 
حلیل آراء مفسران فریقین بر مبنای سیاق  »چیستی اعراف و اعرافیان با رویکرد ت   ی ـ مقاله ۴

های قرآن  های نوین در آموزه پژوهش   ی زهره اخوان مقدم و نیره اسحاقی، مجله ی  نوشته آیات«  
 . ۵ی  شماره ،  ۱3۹۹و سنت، بهار و تابستان  

جهانگیر ولدبیگی  تالیف »خوانشی بر اصحاب اعراف)تفسیر قرآن به قرآن(«   ی ـ مقاله ۵
 . ۴7  ی شماره   ، ۱۴۰۰مطالعات قرآنی، پاییز    ی جله و عباس رهبری، م 
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متنی و فرامتنی، اطمینان  اینکه نتایج حاصل از تحلیل واژگان براساس قرائن درون باتوجه به 
رو نگارنده بر آن است تا ضمن  بیشتری دارد، ضرورت چنین تحقیقی احساس شد. از این 

متنی  زوایای مختلف آن را با قراین درون ،  « اصحاب اعراف »   ی ترکیبی بررسی مفهوم لغوی واژه 
پیشین، مورد غفلت قرار گرفته    های ، در آثار نوشته پژوهشی ؛ این شیوه متنی، آشکار نماید و برون 

نیز  دیدگاه مترجمان    ، مورد اشاره   آثار است. البته در    شده توجه    بدان   به ندرت کم،  و یا دست 
  این   به تبیین   مترجمان،   هم   و   مفسران   اه دیدگ   از   هم تبیین نشده است؛ ولی در این پژوهش،  

 . است   پرداخته شده   قرائن، 

 شناسی »اعراف« مفهوم لف(  ا 
صورت مستقل از دیگر واژگان، یک معنای اساسی دارد که خارج  به   با توجه به اینکه هر واژه 

چیست؟؛   باید دید معنی واژه »أعراف«   از بافت متن، آن معنا را برای خود حفظ کرده است؛ 
رْف« گرفته شده و به موهای روی گردن  گوئیم: بدین جهت می  از نظر لغت، »اعراف« از »ع 

راغب یکی    (.۵۶۱:  ۱۴۱2)راغب اصفهانی،  شود  اسب و تاجی که روی سر خروس است، گفته می 
اند:  . بعضی گفته مان()هبیان کرده است   ۱از معانی عرف را »پی در پی و پشت سرهم آوردن« 

می  گفته  مرتفع  و  بلند  مکان  به  رف،  ع  جمع  لغت  در    (.2۴۱  /۹:  ۱۴۱۴منظور،  )ابنشود  اعراف 
رف » نیز  (  ق ۱7۰. م )   فراهیدی    تعریف   در   و   کرده   بیان   اسب   گردن   روی   های مو   معنای   به   را   « ع 

فَ   القوم   بامور   القیم : » نویسد می   « عریف »  فَ   لانه   به   سمّی   علیهم   عَرَّ ر 
  متولی   الاسم؛   بذلک   ع 

  اطلاق   « عریف »   او   به   جهت   این   به   و   است   شده   شناخته   ها آن   برای   که   قومی   امور   سرپرست   و 
رف«  گفته برخی دیگر    (.2/۱22:  ۱۴۱۰  فراهیدی،)  است   شده   شناخته   اسم   آن   با   که   شود می  اند: »ع 

بندی آراء فوق چندان  جمع   (.۱۴۰۱  /۴:  تا)جوهری، بیبه معنای تپه شنی مرتفع و مکان مرتفع است  
واژگان مأخوذ    شناسان تا حدود زیادی در بیان معنای رسد؛ چراکه اکثر لغت پیچیده به نظر نمی 
»عرف«  ریشه  اتفاق از  »بلندی«  و  »علو«  تعبیر  روی  بر  کم ،  و  دارند  توضیح    نظر  بیش  و 

 
ََوََ  یجوهری هم در ذیل آیه -۱ لات  نوشته است که منظور سوگند به فرشتگانی است که پی در پی فرستاده  ( ۱:)مرسلات عُرْفاَ ََالْمُرْس 

 (.۱۴۰۱ /۴ تا:بی )جوهری، شوند می
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 اند. متشابهی بر جای نهاده 
نویسد: »منظور از اعراف،  مفهوم اصطلاحی »اعراف« چنین می   ی ی درباره ی علامه طباطبا 

های بالایی است که حائل بین دوزخ و بهشت است، به طوری که اعرافیان در آنجا،  قسمت 
گروهی از مفسران اهل    (.۱۵2  /8:  ۱37۴)طباطبایی،    بینند و هم بهشتیان را« هم دوزخیان را می 

اند  اص که حائل بین بهشت و جهنم است، معنا کرده خ ی  اعراف را به مکان یا دیوار   نیز   سنّت 
:  ۱۴۱2؛ طبری،  2۴8  /۱۴:  ۱۴2۰؛ فخررازی،  ۵/۶۱:  ۱۴۱8؛ قاسمی،  2۵2  /۱:  ۱۴۰3؛ مهائمی،  ۱۴  /3:  ۱۴۱8)بیضاوی،  

ابی۱3۶  /8 ابن  »اعراف دیوار    : اند گفته از مفسران شیعی معاصر  بعضی    (.۵/۱۴83:  ۱۴۱۹حاتم،  ؛ 
  ی شود، ولی همه وزخ که از آن تعبیر به سور، مقام، کوه و کنگره می بلندی است میان بهشت و د 

از    (.۵۹۶  /28:  ۱38۶)جوادی آملی،  تواند از باب تشبیه معقول به محسوس باشد«  این تعابیر می 
را    نیز   ی دّ س   مردم  آن،  اصحاب  که  شده  نامیده  اعراف  جهت  این  به  که »سور«  شده  نقل 

آلوسی تعابیر »کوه احد« و »صراط« را هم برای تبیین مفهوم  (.  ۱۹۴  /2:  ۱۴2۰)بغوی،  شناسند  می 
حق آن است که »اعراف« نام مکانی باشد    : کند »اعراف« بیان کرده ولی در ادامه تأکید می 

به   گروهی   .(3۶3  / ۴:  ۱۴۱۵)آلوسی،   اتکاء  ابن   با  از  »شی روایتی  معنای  به  را  اعراف    ء عباس، 
ابی2۱۱  /7:  ۱3۶۴قرطبی،    ؛۱3۶/  8:  ۱۴۱2)طبری،اند  المشرف« بیان کرده  ابن    (. ۱۴83  /۵:  ۱۴۱۹حاتم،  ؛ 

و در آن رود  ها جریان دارد و درختان  همچنین گزارش شده که اعراف دیوار بهشت است 
آید  های مفسران شیعه بر می بندی سخن اینکه: از توصیف جمع   (. 88  /3:  ۱۴۰۴)سیوطی،  روید  می 

انسانی در قیامت است و صرفا یک مکان نیست. در    ی که »اعراف« یکی از مقامات عالیه 
اهل  مفسران  اکثر  که  تعریف  حالی  آخرت  عالم  در  دیواری  مانند  مکانی  را  اعراف  سنّت، 

 اند. کرده 

 اصحاب اعراف در قرآن   ب( 
تنها دوبار استعمال شده    ، الیه، در قرآن صورت لفظ مجرور و مضاف ه ی »اعراف« ب کلمه 

عْرافَبار به صورت  است: یک 
 
اَلأ ى ل  ع  عْرافَو بار دیگر به صورت    و 

 
اَلأ صْحابُ

 
و هر دو    أ

اعراف، اصحاب اعراف را   ی سوره   ۴۹تا   ۴۶مورد مربوط به روز قیامت است. قرآن در آیات  
وْاََْکند: عرفی می گونه م این  اد  ن  اهُمَْو  یم  س  َب 

َکُلاا  عْر فُون 
الٌَی  َر ج  اف  عْر 

 
ىَالأ ل  ع  ابٌَو  ج  اَح  هُم 

ین  ب  و 
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یَدْخُلُوَ مْ لَ  یکُمْ ل  مٌَع  لا  نَس 
 
أَ ة 
نَّ اَلْج  اب  صْح 

 
ََأ اب 

صْح 
 
أَ اء  لْق  تَ  ارُهُمْ بْص 

 
أَ تْ اَصُر ف 

ذ  إ  وَ  *َ
عُون  طْم  یَ  هُمْ وَ  ها

الُواَْ ق  َ ار 
هُمََََالنَّ عْر فُون 

ی  َ الا  ر ج  َ اف  عْر 
 
الأ ابَُ صْح 

 
أ یَ اد  ن  و  َ* َ ین  م  ال 

الظَّ َ وْم 
الْق  َ ع  م  اَ لْن  جْع  ت  َ لا  اَ ن  بَّ ر 

الُهَُ یَن  مْتُمَْلا  أَقْس  ین  ذ 
اَلَّ ء 
أَهؤُلا  *َ رُون  کب 

سْت  تَ  اَکنتُمْ م  مْعُکُمَْو  نکُمَْج  ىَع  أَغْن  ا الُواَْم  اهُمَْق  یم  س  مََُب 
ةَ  حْم  ر  نُونَاللهَُب  حْز  لاَأنتُمَْت  یکمَْو  ل  وْفٌَع  َلا خ  ة  نَّ [، حایلی است،  و میان آن دو ]گروه ؛  َادْخُلُواَْالْج 

شناسند، و بهشتیان  [ را از سیمایشان می و بر اعراف، مردانی هستند که هر یک ]از آن دو دسته 
دهند که: سلام بر شما. و چون  می [ امید دارند، آواز  [ ]بدان را که هنوز وارد آن نشده و ]لی 

می  شود،  گردانیده  دوزخیان  سوی  به  زمره چشمانشان  در  را  ما  پروردگارا،  گروه    ی گویند: 
شناسند، ندا می دهند  ستمکاران قرار مده. و اهل اعراف، مردانی را که آنان را از سیمایشان می 

به حال شما سودی نداشت.  کردید،  [ گردنکشی که می گویند: جمعیت شما و آن ]همه ]و[ می 
کردید که خدا آنان را به رحمتی نخواهد رسانید؟  کسان نبودند که سوگند یاد می »آیا اینان همان 

 ( ۴۹ ـ۴۶:  )اعراف  شوید [ به بهشت درآیید. نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می ]اینک 
 اند: گونه توصیف شده در خلال چهار فراز از آیات مذکور، اصحاب اعراف، این 

الٌَاند:  این افراد بر »اعراف« قرار گرفته   -  َر ج  اف  عْر 
 
ىَالأ ل  ع   و 

اهُمَْشناخت بهشتیان و دوزخیان به این »رجال« سپرده شد:    -  یم  س  بَ 
َکُلاا  عْر فُون 

یَ  الٌ  ر ج 
مََْدر این موقعیت، افرادی هستند که وارد بهشت نشده ولی طمع ورود به آن را دارند:    -  ل 
عُونَ وَیدْخُلَُ طْم  هُمَْی   هاَو 
ََها را جزو ستمکاران قرار ندهد:  خواهند که آن از خداوند می   -  ع  اَم  لْن  جْع  َت  اَلا  ن  بَّ الُواَْر  ق 

ین َ م  ال 
َالظَّ وْم 

 الْق 
چهار تعبیر آمده است: »اصحاب اعراف«، »رجال«، »اصحاب  کور،  ذ م در عبارات قرآنی  

قسمت داخل اعراف، اصحاب بهشت قرار دارند و در بیرون  الجنّه« و »اصحاب النار«. در  
آن، اصحاب جهنم مستقر هستند و بر روی اعراف نیز »اصحاب اعراف« قرار دارند. با توجه  

« و اهل جهنّم را »اصحاب النار« نامیده است،  ة به اینکه قرآن، اهل بهشت را »اصحاب الجنّ 
باید دید که تع  ابیر »اصحاب اعراف« و »رجال« چه  پس مفهوم آن دو روشن است؛ ولی 

  با توجه به مصادیقی دارند. در این بخش، ماهیت و مصداق تعبیر ترکیبی »اصحاب اعراف«  
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 شود. متنی تحلیل و بررسی می متنی و برون قرائن درون 

 متنی شناسی »اصحاب اعراف« براساس دلائل درون مصداق 
ها اکتفا نمود.  ن تنها به فهم لغوی واژه توا ها نمی برای فهم مفاهیم قرآن و کشف مقصود آن 

عبیر دیگر: برای درک مصداق و مفهوم  ت بلکه باید نگاه مجموعی و پیوسته به کل متن داشت. به 
کلمات    ا بایست نسبت روابط گوناگون آن ب می ،  معنایی قرآن   ی »اصحاب اعراف« در شبکه 

به عنوان یکی از مه دست  دیگر   بافت و سیاق  قرائن درون م پیدا کرد؛ زیرا  متنی نقش  ترین 
ََ  ی اساسی در فهم مراد متکلم و تببین آیات قرآن دارد. در آیه  الٌَیعْر فُون 

َر ج  اف  عْر 
 ْ
َالأ لى  َع  و 

مَْیدْخُلُوَ یکمَْل  ل  مٌَع  لا  نَس 
 
أَ ة 
نَّ َالج  صحْاب 

 
أَ وْاْ اد  َن  ئهُمَْو  یم  س  َب 

عُونَ کلاَّ َهُمَْیطْم    (۴۴: )اعراف   هاَو 
ئهُمَْعبارت   یم  س  َب 

َکلاَّ ست  ا قرینه آن « واقع شده،  رجال » صفت    که   از لحاظ ادبی   یعْر فُون 
افراد بشر، و نیز شهداء بر عقاید    از   اولین و آخرین ت  اعراف، عارفان به سیر   ی که منظور از کلمه 

و اعمال مردم هستند که بر مقدار نورانیت هر یک از اهل بهشت و یا بر سیرت ظلمانی هر یک  
اهل دوزخ کاملا احاطه و معرفت شهودی دارند و با نیروی غیبی و تصرف روح قدسی بر   از 

اند که  بعضی گفته (.  3۴۵  /۶:  ۱۴۰۴)حسینی همدانی،    اند هی یافته ا سیرت هر یک از افراد بشر آگ 
یکمَْعبارت   ل  لامٌَع  نَْس 

 
أَ ة 
نَّ اَلْج  صْحاب 

 
أَ وْا نَاد  اصحاب  دلیل و برهان قاطعی است بر اینکه    و 
ای که فقط آنان حامل حمل »سلام الله« به سایر  از همه برتر هستند، به گونه   ، اعراف در محشر 

یم َمردم هستند. زیرا سلام دارای جایگاه مکانی رفیعی است:   ح  َر  بٍّ نَْر  َم 
وْلا  لامٌَق  :  )یس  س 

وْاََعبارت    برخی هم گفته اند: (.  ۱۴3  /۱۱:  ۱۴۰۶( )صادقی تهرانی،  ۵8 َناد  لامٌََو  نَْس 
 
َأ ة 
نَّ َالْج  صْحاب 

 
أ

یکمَْ ل   (. ۵۴۶  / 2:  ۱38۶،  کرمانی غیاثی )   پیامبران و امامان هستند »اصحاب أعراف«  دلالت دارد که    ع 

و« و  آنچه که در این آیه مبهم به نظر می  ل  آید، تعیین مرجع ضمیر مقدر در فعل »لَمْ یدْخ 
فراز   در  مْ«  َ»ه  یدْخُلُوَضمیر  مَْ عُونَ ل  طْم  ی  هُمَْ و  الجن   هاَ به »اصحاب  آیا  که  بر  ة است   »

 گردد یا به »اصحاب اعراف«؟ می 
 دو حالت احتمال دارد: 

رو، ضمیر مقدر در فعل »لَمْ  « است. از این ة این جمله، حال برای »اصحاب الجنّ   : یکم 
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مْ« در فراز   و« و ضمیر »ه  ل  مَْیدْخُلُوَیدْخ  عُونَ ل  طْم  هُمَْی  از لحاظ ادبی به »اصحاب    هاَو 
 (. ۱۴3 /۱۱: ۱۴۰۶)صادقی تهرانی،   « اتصال و نزدیکی دارند ة الجنّ 

؛ قاسمی،  ۱۶۶  /3  :تا)حقی برسوی، بی  ر فعل »وَ نادَوْا« است این جمله حال برای ضمیر د   : دوم 

نیز، »اصحاب اعراف« است که با    در آن   و منظور از ضمیر (  372  /۱:  ۱۴۱7؛ نووی،  ۶2  /۵:  ۱۴۱8
 (. ۱33 /۱۰: ۱۴۱۹الله، )فضل  سیاق آیه هم تناسب دارد 

م« در فراز  بعضی گفته  یَدْخُلُوَاند که ضمیر »ه  مْ عُونَ ل  طْم  یَ  هُمْ «  ة به »اصحاب الجنّ   هاَو 
خاطر اعمالی که در دنیا انجام داده و  ه گردد که در هنگام نداء خارج از بهشت بودند و ب برمی 

:  ۱۴۱۴شوکانی، ؛  2۴2 /3: 2۰۰۹)ابومسلم اصفهانی، پیش فرستاده بودند، طمع ورود به بهشت را دارند  

دهد  گردد و نشان می برمی   ضمیر مذکور به صاحبان بهشت بر این باورند:  بعضی هم    (.237  /2
ها صادر شده  دانند که احکام الهی در مورد آن همچنان منتظرند، زیرا می   که صاحبان بهشت 

ت، تا  هستند، اما حکم اجراء برای رفتن به آن صادر نشده اس   ها از صاحبان بهشت آن   و   است 
بافت آیات    : اند گفته   برخی نیز   (.2۴8  /۴:  ۱3۶۱)میدانی،    ها را به آنجا راندند اینکه فرشتگان آن 

اهل قیامت متمایز ساخته است،    ی دلالت دارند که خداوند متعال اصحاب اعراف را از همه 
ار داده  و اهل جهنم است، قر   هایی که مشرف به اهل بهشت ها را بر بلندی به این صورت که آن 

کسانی که نیک و بدشان یکسان است،    ، است. این جایگاه و عزت بزرگی است و شکی نیست 
نیستند  جایگاه  و  عزت  آن  شایسته  پس  است  پایین  اصفهانی،    ۱مقامشان    / 3:  2۰۰۹)ابومسلم 

 . (2۴3 ـ2۴2

روایات   براساس  همچنین  و  آیات  خود  قرائن  و  سیاق  از  استفاده  با  طباطبایی  علامه 
گونه نگاشته  و این سته  ن دا   ایشان   لیاء مصداق اصحاب اعراف را تنها انبیاء و او   ، بیت اهل 

است: اولا این رجال در محلی به نام اعراف قرار دارند و در مقامی هستند که از خصوصیاتی  
که در سیمای تک تک اهل قیامت است به جمیع امتیازات نفسانی و تفاصیل اعمال و احوال  

 
(. مشابه چنین 333  /3  :۱۴2۴ترازوی اعمالشان برابر است )مغنیه،    یاصحاب اعراف کسانی هستند که دو کفّه  اندبعضی گفته   -۱

  / 3  :۱۴۱۹کثیر،  شود که بر اساس آن اصحاب اعراف، دارای حسنات و سیئات برابرند )ابن سنّت نیز مشاهده می نظری در تفاسیر اهل
 . (۱۴ /3 :۱۴۱8؛ بیضاوی، 37۶
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مْ« و این مقام و منزلت رفیع قطعا مخصوص آنان است؛  برند آنان پی می  یماه  س  مْ ب 
ونَه  ف  : »یعْر 

آنان با اهل دوزخ    ی کنند و هم با بهشتیان، محاوره ثانیا رجال اعراف هم با دوزخیان گفتگو می 
و گمراه و طغیان  کافر  پیشوایان  این جهت است که  را شماتت و سرزنش می به  و  گر  کنند 

گویند  های بهشتی درود می با اهل بهشت به این دلیل است که آنان را با تحیت آنان    ی محاوره 
اند  دانسته و گفته   ها را انبیاء و ائمه گروهی از مفسران دیگر هم آن   (.۱۵۴ /8: ۱37۴)طباطبایی، 

بی۱22  /۹:  ۱372)طبرسی،  این معنا با ظاهر آیات سازگار است   کاشانی،  شاه، ؛ سلطان علی  3۴  /۴:  تا؛ 
؛ رضایی  ۱۵۶  /۱:  ۱۴۱۹؛ صادقی تهرانی،  2۰۴  /۱:  ۱۴22؛ دخیل،  3۴8  /۶:  ۱۴۰۴؛ حسینی همدانی،  ۱83  /2:  ۱۴۰8

و« و ضمیر    (.۱۰۴  /7:  ۱387اصفهانی،   ل  گفته شده که احتمال دارد ضمیر مقدر در فعل »لَمْ یدْخ 
و  ل  مْ« در فراز »لَمْ یدْخ  ونَ« به »اصحاب الجنّ »ه  یَطْمَع  مْ  « برگردد که در هنگام نداء  ة ها وَه 
خاطر اعمالی که در دنیا انجام داده و پیش فرستاده بودند، طمع  ه خارج از بهشت بودند و ب 

 (. ۱33 /۱۰: ۱۴۱۹الله، )فضلورود به بهشت را دارند  
مَْیدْخُلُوَفخر رازی در همخوانی فراز   عُونَ ل  طْم  هُمَْی  های کامل  با مقام بلند انسان   هاَو 

بهشت از آن جهت نیست که آنان شایستگی ورود به بهشت  آنان به داخل نشدن  »  گوید: می 
را ندارند، بلکه ورود آنان به بهشت به تأخیر افتاده تا آنان احوال بهشتیان و جهنمیان را ببینند و  

شفاعت را انجام    ی آنان وظیفه   دیگر،   سپس به مقام عالی خود در بهشت وارد شوند. به عبارتی 
 ( 2۴۹ /۱۴: ۱۴2۰)فخررازی،   .« داده و سپس به بهشت وارد خواهند شد 

،  ۴، سراج 3، رضایی 2، انصاریان ۱ای جمع چشمگیری از مترجمان قرآن مانند: الهی قمشه 

 
  داخل   هنوز  که  را   بهشتیان  و  شناسندمی  سیمایشان  به  را  همه  که  هستند  مردانی(  بهشت  و  دوزخ   میان  جایگاهی  یعنی)  اعراف   بر  »و  -۱

 . باد« شما بر  سلام که  کنند  ندا  دارند  آن دخول  به  امید چشم و نشده  بهشت

  بهشت   وارد   که   را   بهشتیان  و  شناسند،می  هایشاننشانه   به   را   گروه   دو  از  کدام   هر  که [  اندمنزلت   و  مقام   با]  مردانی   آن  بلندای  بر   و»  -2
 . شما« بر درود: که  دهندمی  آواز دارند، امید را  آن به ورود ولی  اند،نشده

 آن  داخل( هنوز) که  را  بهشت اهل و شناسند؛می شانچهره  از را ( گروه دو آن از) یك  هر که هستند مردانی( اعراف ) هابلندی  بر »و -3
 . «!باد شما بر »سلام  :که  دهندمی  ندا   امیدوارند،( بدان) آنان که  حالی در  اند،نشده (  بهشت)

  شما بر سلام که را  بهشتیان آنند بانگ و ایشان هایبعلامت را  دوزخیان و بهشتیان از کی هر شناسندمی  که اندمردانی اعراف  بر »و -۴
 دارند«. می  آن طمع  و بهشت به اندنیامده  در هنوز بهشتیان که  حالی در باد
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مََْنیز عبارت    ۶و مشکینی   ۵، گرمارودی ۴، کاویانپور 3، فولادوند 2، طاهری ۱صفوی  هاََیدْخُلُوَل 
عُونَ یَطْم  َهُمْ ََ  ی در آیه   و  ة 

نَّ اَلج  صحْاب 
 
أَ وْاْ اد  نَ  ئهُمَْو  یم  س  بَ 

َکلاَّ یَعْر فُون  الٌ
َر ج  اف  عْر 

 ْ
اَلأ لى  َع  و 

مَْیدْخُلُوَ یکمَْل  ل  مٌَع  لا  نَس 
 
عُونَأ َهُمَْیطْم  اند که ضمیر  ای معنا کرده را به گونه   (۴۶:  )اعراف  هاَو 

 گردد نه به اصحاب اعراف. برمی   « ة به »اصحاب الجنّ 

 شناسی »اصحاب اعراف« براساس دلائل برون متنی مصداق 
متنی هم نقش  متنی، قرائن برون طبق دیدگاه غالب مفسران فریقین؛ علاوه بر قرائن درون 

؛  2۶ـ2۵  /۱:  ؛ طبری ۱۶  /۱:  تا ؛ طوسی، بی۱۶۰  /۱:  ۱38۶)جوادی آملی،    ای در فهم آیات قرآن دارند عمده 

آیند. امّا این روایات  متنی به شمار می ترین قرائن برون روایات از مهم   (.27۵  /۵:  ۱۴2۰:  فخررازی 
دلالت  با  باید  بشوند هم  اعتبارسنجی  قرآنی  که    (.27:  ۱3۹7)اسعدی،    های  روایاتی  و  اخبار 

 د: نمو   توان به چهار دسته تقسیم ، می را   اصحاب اعراف گزارش شده   ی درباره 
را به عنوان اصحاب اعراف    بیت و ائمه  ای که اهل : روایات صریح الدلاله اول   ی دسته 

 ؛ ارز باب نمونه: اند معرّفی کرده 
ىََتعبیر    ی درباره   باقر : از امام روایت اول  ل  ع  َو  اف  عْر 

 ْ
الٌَََٱلأ َ ََیعْر فُون َََر ج  اهُمَََْکلاَّ یم  س    ب 

ةِ، وَ   هذِهِ   فی   اُنزِلَت » :  فرمود   که   شده   نقل  جالُ   الُأمَّ ةُ   هُمُ   الرِّ د    آلِ   مِن   الَأئِمَّ   (. 33۵  / 8:  تا )مجلسی، بی «  مُحَمَّ

 
  بهشت  به  هنوز که را  بهشتیان و شناسند،می شاننشانه  به را  گروه دو آن از  کهری  که دارند قرار بلندمرتبه مردانی آن هایبلندی  بر »و -۱

 شما«.  بر  سلام که دهندمی  ندا  دارند، را  آن امید ولی انددرنیامده 

[  هنوز]  که   را   بهشتیان  و  شناسند؛می   سیمایشان  از   را [  جهنمیان   و   بهشتیان]  همه   که هستند   ی[  مقام   والا ]  افراد  شناخت،  مقام   در   »و  -2
 . شما« بر  سلام : که دهندمی  ندا  دارند، را   آن امید[ لی ] و اند،نشده  وارد  بهشت  به

[ لی ]  و  نشده  آن  وارد   هنوز  که  - را   بهشتیان  و  شناسند،می  سیمایشان  از  را [  دسته  دو  آن  از]  ک ی  هر  که   هستند  مردانی  اعراف،  بر  »و  3-
 شما«. بر سلام: »که دهندمی  آواز -دارند امید[ بدان]

  دوزخ   و  بهشت  اصل  و  حد  در که  مأمورین  این. )شناسندمی  سیمایشان  از  را   آنها  یهمه   که  هستند  مردانی  اطراف   هاییبلند بر  »و  ۴-
  را   آن  امید   ولی .  اندنشده   بهشت  داخل  هنوز  بهشت   اهل   که حالی  در   شما   بر  سلام:  گویندی م  و  کرده   صدا   را  بهشت  اهل(  اندگرفته   قرار

 دارند«. 

  هنوز  که بهشتیان به و شناسندمی باز شانچهره  از  را ( آنان از)  گروه هر که  هستند کسانی هاپشته  آن بر و است ایپرده  دو آن میان »و -۵
 «.!شما بر درود: که دهندمی  ندا  برندمی  امید ( را  آن)  ولی اندنیامده  در ( بهشت) آن به

  اهل   به  آنان  و  شناسند،می  سیمایشان  به   را   گروهی  هر   که (  حق  اولیاء   و  معصومین  از )  هستند  مردانی  حجاب  آن  هایکنگره   بر   »و  ۶-
 . دارند« را  آن امید  و اندنشده آن وارد  هنوز  که  بهشتیانی  شما؛ بر سلام  که دهندمی  ندا  بهشت
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محمّد  از خاندان  امامان  از رجال،  مقصود  و  نازل شده است  امّت  این  مورد  در    »آیه 
نَحْنُ  مورد بحث فرمود: »   ی آیه   ی هستند«. همچنین از آن حضرت گزارش شده که درباره 

جَالُ  ولَئِک الرِّ
ُ
ةَ، کمَا تَعْرِفُونَ فِی قَبَائِلِکمْ  أ ارَ، وَ مَنْ یدْخُلُ الْجَنَّ ا یعْرِفُونَ مَنْ یدْخُلُ النَّ ةُ مِنَّ ئِمَّ ، الْأَ

وْ طَالِح  
َ
جُلُ مِنْکمْ، فَیعْرِفُ مَنْ فِیها مِنْ صَالِح  أ ما آن مردان هستیم. امامان، کسانی را که وارد  ؛  الرَّ

را   می بهشت خواهند شد و کسانی  در  شناسند. چنان که وارد دوزخ خواهند شد،  که شما 
داند که چه کسی در قبیله درستکار  شناسید و هر یک از شما می های خود، همدیگر را می قبیله 

 (. ۵۴8 /2: ۱۴۱۶)بحرانی،   است و چه کسی بدکار« 
دوم  امام روایت  از  » نیز    صادق :  فرمود:  که  شده  ابنُ  روایت  إلی  جاءَ  الکَوّاءِ 

بِسِیمَاهُمْ«؟ فَقالَ   یعْرِفُونَ   رِجَال   ٱلْأَعْرَافِ فَقالَ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ »وَعَلَی    أمیرالمُؤمِنینَ  :  کلِّّ
نصارَنا  الَأعرافِ، نَعْرِفُ   عَلَی   نَحنُ 

َ
  الکوّاء ابن   نام   به   »شخصی (.  ۵۴7  / 2:  ۱۴۱۶بحرانی،  )  « بِسیماهُم   أ

گفت: ای امیرمؤمنان! مراد از »بر اعراف، مردانی هستند که    و   آمد   امیرمؤمنان   امام   نزد 
شناسند«، چیست؟ ایشان فرمود: ما بر اعراف قرار داریم و ما یاران  همگان را به علامتشان می 

  است   شده   نقل   هم   التنزیل   شواهد   در   نیز   این روایت   مضمون   شناسیم«. خود را با علامتشان می 
 (. 2۶3/ ۱ :۱۴۱۱ حسکانی،)

وَ أنا صاحِبُ  و » (  32  /2:  ۱۴۱۵)عروسی حویزی،  «  وَ نَحنُ أصحابُ الَأعرافِ همچنین تعبیرات » 
نیز، حکایت    در ذیل آیات مورد بحث   علی از امام منقول    (2/3۵۵:  ۶۱۴۱)بحرانی،    ۱« الَأعرافِ 

 . باشند می   ائمه ،  مصادیق اصحاب اعراف    از این دارد که 
تعیین اهل اعراف بسیار اندک است و با تتبع و جستجویی که    ی درباره سنّت روایات اهل 

باره پیدا نشد. البته طبری روایاتی را از صحابه  ها حدیثی در این انجام گرفت، در صحاح سته آن 
 (. ۱37 /8:  ۱۴۱2)طبری، رسد  نمی   ها به پیامبر کند که سند آن نقل می 

می   ی نتیجه  بیان  را  واقعیت  یک  روایات،  از  دسته  این  اینکه:  که  سخن  این  آن،  و  کنند 

 
ي    ۱- نَا قَسِیمُ الْ قَالَ: »  عَنْ عَل 

َ
ابِقِینَ، وَ خَلِیفَةُ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ أ لُ السَّ وَّ

َ
نَا أ

َ
نَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ، وَ أ

َ
نَا صَاحِبُ الْأَعْرَافِ أ

َ
ارِ، وَ أ ةِ وَ النَّ « )بحرانی،  جَنَّ

۱۴۱۶: 2/۵۵3 .) 
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بر مردم    بیت های قیامت است که در آن، منزلت و عظمت اهل »اعراف« یکی از جایگاه 
می  آن آشکار  حضور  و  مستحقّ  شود،  که  است  نجات خطاکارانی  برای  جایگاه  این  در  ها 

 شفاعت هستند. 
رونَ«  ه افرادی با شاخصه : روایاتی ک دسته دوم  ؤث  صونَ« و »الم  خل  نونَ«، »الم  وق  های »الم 

المُوقِنونَ وَ  روایت شده که فرمود: »  علی اند، مانند آنچه از امام را از رجال اعراف دانسته 
ن  اهل یقین و مخلصا   (.37۱۹  /۴:  تاشهری، بی)محمّدی ری  « المُخلِصونَ وَ المُؤثِرونَ مِن رِجالِ الَأعرافِ 

  ی باره کند که در عبّاس گزارش می و ایثارگران، مردان اعراف هستند. همچنین ضحّاک از ابن 
جالٌ« گفت: مکانی مرتفع از صراط وجود دارد که »اعراف« خوانده می  عْراف  ر 

َ
شود  »وَ عَلَی الْْ

ها و دشمنان  چهره   ی و بر آن، عبّاس، حمزه، علی و جعفر قرار دارند که دوستان خود را با نشانه 
 (. 23۶ /۴:  ۱۴22؛ ثعلبی، 2۶۵ /۱: ۱۴۱۱)حسکانی، شناسند  خود را به سیاهی چهره می 

اصحاب اعراف، کسانی هستند که    : د که دلالت دارن می باشند  : روایاتی  سوم   ی دسته 
نقل شده که آن حضرت    صادق حسنات و سیّئات آنان، مساوی است، مانند: آنچه از امام 

فرمود: »  ؟ چنین  عْرَاف 
َ
الْْ أَصْحَاب   مَا  »وَ  بود:  که پرسیده  راوی  این سوال  از  پاسخ  قَوْم   در 

ةَ فَبِرَحْمَتِه اسْتَوَتْ حَسَ  دْخَلَهُمُ الْجَنَّ
َ
ارَ فَبِذُنُوبِهِمْ، وَ إِنْ أ دْخَلَهُمُ النَّ

َ
)عروسی  «  نَاتُهُمْ وَ سَیئَاتُهُمْ فَإِنْ أ

های  ها و بدی اند که نیکی »اصحاب اعراف، گروهی   (.۱۵۵  /2:  ۱۴۱۶؛ بحرانی،  3۵ /2: ۱۴۱۵حویزی،  
به دوزخ ببرد، به سبب گناهانشان است و اگر به بهشت  آنان برابر است. اگر خداوند، آنان را  

 ببرد، به سبب رحمت خویش است«. 
اول و دوم جمع کرده    ی که به نوعی میان روایات دسته   هستند تی  ا : روای چهارم   ی دسته 

ةِ وَ النَّ روایت شده که فرمود: »   باقر است. از باب نمونه: از امام  ارِ،  الْأَعْرَافُ: کثْبَان  بَینَ الْجَنَّ
ةُ  ئِمَّ الْأَ جَالُ:  الرِّ شِیعَتِهِمْ وَ  مَعَ  الْأَعْرَافِ  عَلَی  یقِفُونَ  اعراف،    (.۵۵2  /2:  ۱۴۱۶)بحرانی،  «  ، 

ایستند،  هایی است بین دوزخ و بهشت، و امامان با گروهی از پیروانشان در اعراف می بلندی 
شوند و حسابی از آنان  می ای از پیروان امامان، بدون توقّف، وارد بهشت  در حالی که عدّه 

کنند: »بنگرید به  اند، خطاب می شود. امامان به این گروهی که در دنیا خطا کرده کشیده نمی 
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گویند: »دشمنان حق را  اند« و بعد به آنان می حساب وارد شده برادرانتان در بهشت که بی 
»اینان )پیروان و شیعیان آلوده به  گویند:  اند«. بعد به دوزخیان می بنگرید که چگونه در آتش 

الهی نخواهند شد« ]سپس  گناه( همانانی هستند که شما می  گفتید هرگز مشمول رحمت 
شود[ و به این دسته از گنهکاران ]که بر اثر ایمان و اعمال صالح،  رحمت الهی شامل آنان می 

بهشت بروید. نه  شود که: »به سوی  شایستگی عفو دارند[، از طرف امامان دستور داده می 
، این گروه گنهکار نیز  بیت شفاعت اهل   ی گاه به واسطه ترسی دارید و نه اندوهی« و آن 

 شوند«. وارد بهشت می 
آنچه که مجموع چهار دسته از روایات مذکوره بر آن دلالت دارند، این است که اعراف  

ه حسنات و  ای میان بهشت و جهنم است که از یک طرف مؤمنین گنهکار ک جایگاه ویژه 
سیئاتشان برابر است، در آنجا خواهند بود و در انتظار سرنوشت خودشان هستند و در عین  

هم که در فکر نجات چنین افرادی هستند در همین جایگاه در کنار آنان    و ائمّه ء  حال انبیا 
د. شیخ صدوق هم ها را بکنند و آن خواهند بود تا نزد خدا شفاعت آن  ،  ها وارد بهشـت شونـ

گوید: »اعتقاد ما در اعراف این  مطرح کرده و می  حضور دو گروه در اعراف را ی همین نظریه 
میان بهشت و جهنم است که در آن مردانی قرار دارند که بهشتیان و   است که آن، حایلی 

شود مگر کسی  شناسند و آنان پیامبران و اوصیای او هستند. داخل بهشت نمی دوزخیان را می 
ها را انکار کند  شود مگر کسی که آن و داخل آتش نمی   ها او را بشناسند ا بشناسد و آن ها ر که آن 
برند که  سر می   ها او را انکار نمایند و در اعراف کسانی هم هستند که در انتظار امر خدا به و آن 
دهد:  می   شیخ مفید نیز چنین توضیح  (.7۰:  ۱۴۱۴بابویه،  )ابنها را عذاب کند و یا ببخشد«  یا آن 

توان به آن یقین حاصل کرد این است که اعراف مکانی میان بهشت و جهنم  »آنچه اجمالًا می 
های خدا بر مردم، که نام بردیم، قرار دارند و نیز گروهی از کسانی قرار  است و در آن حجت 

امّا فیض    (.۱۰7:  ۱۴۱۴)مفید،  داند«  دارند که در انتظار امر خدا هستند. بیشتر از این را خدا می 
که در اخبار و روایات زیادی،  )   بر ائمه   « وجه اطلاق »اصحاب اعراف :  گفته ی  کاشان 

ها  این است که اگر اعراف مشتق از معرفت باشد انبیاء و اوصیاء آن   شاهد این اطلاق هستیم( 



 

 
۱7 

ید  یابیارز
گاه

د
 

دله 
س ا

سا
برا

ف« 
عرا

ب ا
حا

»اص
اق 

صد
ر م

ن د
سرا

مف
 ی

ون 
در

 یمتن
ون 

 بر
و

 یمتن 

شناسانند و اگر به معنی )عرف(  عارف به خدا و معروف نزد خدا هستند و خدا را به مردم می 
ها از شدّت معرفتشان و فرط بصیرتشان گویا در مکان عالی  ی مکان عالی مرتفع باشد آن یعن 

بینند و از شدت معرفتی  ها را می کنند و درجات آن به سایر مردم نگاه می  باشند که مرتفع می 
 (. 2۰۰  /2: ۱۴۱۵)فیض کاشانی،   دهند ها دارند، سعداء و اشقیاء را تمیز می که به آن 

 گیری نتیجه 
 شود: از مجموع آنچه که تبیین شد، این نتایج حاصل می 

، منظور از اصحاب اعراف،  ( سیاق و بافت کلامی خود آیات )   متنی درون   قرائن ـ به استناد  ۱
رجال و افرادی والامقام هستند که بر احوال بهشتیان و جهنمیان، آگاه و مشرف بوده و هر دو  

آیات مربوط به    در مقام تفسیر بعضی از مفسران هم  شناسند.  گروه را از روی سیمایشان می 
های کامل تفسیر و  اصحاب اعراف، با توجه به سیاق آیات، منظور از اصحاب اعراف را انسان 

 اند. معنا کرده 
مْ«  2 و« و ضمیر »ه  ل  ـ جمع بسیاری از مترجمان و مفسران، ضمیر مقدر در فعل »لَمْ یدْخ 

مَْیدْخُلُوَدر فراز   َهَُل  عُونَهاَو  را که با مقام رفیع اصحاب اعراف همخوانی ندارد، به    مَْیطْم 
 اند. « برگردانده ة »اصحاب الجن 

های مطرح شده در جهت تبیین مقصود از »اصحاب  متنی، دیدگاه ـ مطابق قرائن برون 3
 گردند: اعراف« به دو دسته کلی باز می 

 . باشند می ائمه  و    انبیا ن  همچو الهی  ای از مقربان درگاه  ـ اصحاب اعراف، عده   الف 

 . با هم برابر است  هایشان نیکی و   گناهان هستند که    ب ـ اصحاب اعراف کسانی 

هم   و  است  مهمی  و  بلند  جایگاه  »اعراف«  هم  دارند  دلالت  که  روایاتی  تعداد  البته 
این  و  بوده  بیشتر  بسیار  دارند،  قیامت  در  ممتازی  موقعیت  اعراف«  اخبار،  »اصحاب  گونه 

اند که با استنادات سیاق آیات هم  معرّفی کرده   مصداق »اصحاب اعراف« را انبیاء و ائمه 
 منطبق است. 

  هستند.   بیت رسیم که مصداق اصحاب اعراف، پیامبران و اهل متنی به این نتیجه می متنی و برون با تجمیع قرائن درون   - ۴

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87
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